
 

 

فروغ اثر  «سوزددلم برای باغچه می»زیرشمول معرفتی پل ورث در شعر  جهان

 فرّخزاد
 

 فرّخ لطیف نژاد رودسری

 
 دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

  

 چکیده 
دلم برای باغچه »فروغ فرّخزاد در شعر  اختیشنها و جهان معرفتتحلیلی انجام گرفته، بررسی نوع باور -هدف از پژوهش حاضر که به شیوۀ توصیفی

جهان متن کند. رسی میبرنظریۀّ شناختی جهان متن پل ورث است که متن را در سه بعد جهان متن، جهان گفتمان و جهان زیرشمول  بر اساس« سوزدمی

های گاهمشتمل بر باورها و دیدشمول تی گفتمان و جهان زیرفضای تعاملی نویسنده و خواننده در هنگام مواجهه با متن و جهان گفتمان شامل بافت موقعیّ

در شعر یادشده از چه نوع متنی استفاده کرده و به  فرّخزاد پی پاسخ به این سؤالات است که کنونی در تحقیق های مورد بحث اوست. پژوهشنویسنده یا شخصیتّ

ها شمول توجهّ بیشتری نشان داده و چگونه از آنها برای ایجاد پیوستگی استفاده کرده است. نتیجه اینکه نوع متن در اکثر بندگانه زیرهای سهکدامیک از جهان

اشت استعاری و های معمول از دو روش ابتکاری یعنی نگای در شعر فروغ دارد، زیرا او علاوه بر روشتاب گستردهشمول معرفتی بازروایی است. جهان زیر-توصیفی

 شود.گشایی استعارۀ شناختی اصلی متن میرمزکند که موجب تکرار برای نمایش جهان معرفتی استفاده می

 شمول، افزایشهای زیر: ورث، فرّخزاد، جهان متن، جهان گفتمان، جهانهاواژهکلید

 

 مقدّمه-1
متن محل برخورد بافت و قوای  کننده نیاز داریم، زیراننده و دریافتکبرای خوانش هر متن علاوه بر متن و بافت به مطالعۀ ذهنیّت تولید

شود که نویسنده و خواننده در آن فعّالانه به مذاکره رویدادی پویا محسوب میبه عقیدۀ ورث متن » شناختی نویسنده و خواننده است.

از دید ورث، گفتمان تلاش آگاهانۀ مشترکی از سوی سازنده  .دهدحال گسترش را نشان میای که ماهیّت و نتیجۀ گفتمان درمشغولند؛ مذاکره

یابند تا ساخت معنایی را تشکیل دهند. در این ها در آن بسط و انسجام میو دریافت کنندۀ متن در جهت ساخت جهانی است که گزاره

 چوبیرچها تهیّۀجهان متن  یّۀنظر فهداست. استفاده شده « سوزددلم برای باغچه می»پژوهش از نظریّۀ جهان متن پل ورث برای تحلیل شعر 

 ،جتماعیا ،موقعیتّی ملاعون و مواپیر بافتمتن؛ یعنی  شپذیر و تولیدعلاوه بر متن، سایر عوامل مؤثرّ بر  که ستا نگفتما مطالعۀ جهت

این » کند.شمول برررسی میفتمان و جهان زیرگاه جهان متن، جهان گرا از سه دید شده متننظریّۀ یادگیرد، بنابراین نظررا در نیو روا یخیرتا

شناسی شناختی در یک نظریّۀ واحد هایی را کشف کنند که در آن مطالعات گفتمان و زبانبرای کسانی ارزشمند است که قصد دارند راه نظریّه

 شده در بارۀ پژوهش بدین قرار است:رحبا توجّه به مقدّمات فوق سؤالات مط (.205: 0222هیدالگو،) «کنندن و گفتمان با هم تلاقی میمت

 از چه نوع متنی استفاده شده است؟بیشتر « سوزددلم برای باغچه می» شعر در جهان متن-1

 شمول توجّه بیشتری نشان داده است؟های زیرکدامیک از جهانشاعر به  -0

  چه تأثیری بر دریافت متن دارد؟افزایش  فرایند -2

 فرضیّۀ زیر بیان شده است:  های احتمالی در سه پاسخ

 .مواجهیم روایی -توصیفی یمتنبا مذکور  شعرر د-1

 توجّه خاصیّ شده است. معرفتیشمول زیرجهان به  شعردر این -0

 کند.مفهوم استعارۀ باغچه را مشخصّ می یفرایند افزایش از طریق پیوستگی متن-2

  پیشینه-2

عوامل بافتی و شناختی لازم است های گفتمانی، وسیلۀ مخاطبان در موقعیّتها بهها و گفتماندرک چگونگی ساخت، تولید و پردازش متنبرای 

شناسی متن و شناختی است، در نظریّۀ متن خود مفاهیم اساسی زبان -نقشی-شناسی گفتمان. ورث که زبانادغام شود مندبه روشی نظام

 شناسی متنای بر زبانمقدمّهکه نظیر آن در آثار برجستۀ قبلی مانند  رساندکمال میکند و فرایندی را به شناسی شناختی را تلفیق میزبان

هایی بین شباهت»کند که ورث اشاره می (.201: 0222هیدالگو،( و دیگران وجود دارد )1892و کینچ )ون دایک  ( و آثار1891بوگراند و درسلر )
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های مهم زبان های مذکور اساساً به جنبهیک از مدلف، لانگاکر و فوکونیه وجود دارد، امّا هیچمدل او و سایر نظریّات شناختی از قبیل نظریّات لیکا

بینی ضمن بیان و باز ارائۀ فضاهای مفهومی در گفتمان(. کتاب ورث با عنوان 64: 1888)ورث،« پردازندیعنی ساختار دانش و بافت گفتمان نمی

شدۀ های پراکندۀ معرفّیکه مفاهیم و اصطلاحات و جهانطوریپردازد؛ بهتر برای تحلیل متن میو عملیتر نظریّات پیشین، به ارائۀ الگویی کامل

های شناختی از استعاره کند. اوشمول تقسیم میگانۀ متن، گفتمان و زیرهای سهساز و جهانقبلی را تحت یک نظام منسجم به عناصر جهان

شمول را در جهان زیر (1890)0اشاری بوهلر ابدال عبارات، نظریّۀ کنداستفاده میشمول معرفتی در ساخت جهان فرضی زیر (7189) 1لیکاف

ساز و در عناصر جهانبه بعد( 1886) 2و ترنر و فضاهای ذهنی فوکونیه های گفتمانجهانبرداری را از بیشترین بهره ، اماّبردکار میعبارات اشاری به

و  تکمیل آنها به پیشین متنضمن مرور نظریاّت جهان ،متنای بر نظریّۀ جهانمقدّمه( در کتاب 0227) گاوینز جوانا». کندگانه میهای سهجهان

 .(1: 0211)کوهن،« پرداختمتن شناسی منسجم برای نظریّۀ جهانارائۀ اصطلاح

بارسلونا  آنتونیوه و مجاز با رویکردی شناختی استعار( و 1282ول )پیتر استاک شناسی شناختیشعرهای در ترجمۀ کتاب نظریّۀ ورث در ایران 

داستان  گانۀ مجموعههای سهدر تحلیل جهان در مقالۀ خود آن را (162-76: 1298لیلا صادقی )همچنین مختصراً معرفّی شده است.  (1282)

شازده ( عناصر سازندۀ متن روایی داستان 192-024: 1282کار گرفته است. پس از او ارسلان گلفام و دیگران )به اند،پلنگانی که با من دویدهیوز
یابی عقاید ورث در نظریّات پیشین گانه به ریشههای سهعلاوه بر تحلیل جهانحاضرمقالۀ در  اند.رسی کردهرا بر مبنای نظریّۀ مذکور بر احتجاب

آنگاه با تأکید بر جهان نگرشی و  شرح داده شده است، ،مطرح نشده بود گذشته مقالاتکه در  « انطباق»و « افزایش»شده و دو فرایند  پرداخته

ده استفاده ش« سوزددلم برای باغچه می»شعر  دادن پیوستگینشانپرداخته، سپس از فرایند افزایش برای  اونمود ذهنی باور به بازفرّخزاد معرفتی 

 است. 

   مبانی نظری-3

نویسیم. ورث بر این باور کنیم و میمان فضای شناختی یا مفهومی است، صحبت میاز دید ورث ما از طریق گفتمان و یک مفهوم محوری که ه

(. مفهوم جهان متن ابتدا 84: 0220)پولارد، سازیم های متن را مییا جهاننی های پیچیده، ساختارهای ذهگفتاراست که ما برای فهم و تدوین پاره

کننده و دریافت کننده در تولیدفضایی که »شد؛ عنوان فضای مفهومی مطرح ا ب 1888و سپس به وسیلۀ ورث در  1887توسطّ النا سمینو در 

که همۀ  بحث اصلی ورث این است(. 17: 1888،ورث) «باشد گفتاری یانوشتاری ممکن است  ی کهسازند، تعاملهنگام تعامل با متن  می

از  علاوه بر آن .شودکند که اصطلاحاً فضای ذهنی گفته میمیشده عمل شناسی در درون یک فضای شناختی انباشتهبردمعناشناسی و کار

کننده وسیلۀ تولیدکند یک حوزۀ مفهومی وجود دارد که مشترکاً بهتر اینکه او فرض میکند. مهمهای زبانی در بافت موقعیتّی استفاده میفرضپیش

 . (200: 0222هیدالگو،) گیردکنندگان شکل میو دریافت

جهان، رویدادی زبانی رود. میکارچگونگی اثر ادبی به یکی از رویکردهای خوانش است که در آن جهان به منزلۀ ابزاری برای درکنظریۀّ ورث، »

: 1282ول، شود )استاکتن و بافت دیده مینمایی متنی جهان واقعی است که به صورت ترکیب مکننده است. یک جهان، بازاقل دو شرکتبا حدّ 

حالی که جهان گفتمان بافت موقعیتّی است که رویداد دهد، درکه حالتی از مسئله را ارائه می استعنوان سناریوی مفهومی تن بهجهان م»(. 060

 او سازی بنا شده است؛ به این معنا کهدهد که بر تجربیّات انسانی و مفهومورث مدلی زبانی ارائه می(. 92: 1888)ورث،« کندکلامی را احاطه می

 شودبرای متن قائل میبه شرح زیر و سه جهان  گزیندمیعنوان مبنای تعریف متن و گفتمان برالگو و فضاهای ذهنی را بهقاب، کهن مفاهیم

 (.200: 0222)هیدالگو،

 جهان متن-3 -1
ت. عناصر زمان، مکان، اس 5گسترهای نقشو گزاره 6سازشامل عناصر جهان آید وجهان متن سازوکار شناختی است که ابزار درک به حساب می 

و به زمان و مکان و جهت  شوندمتن میزمینۀ گیری پسشوند، باعث شکلساز نامیده میو اشیای موجود در متن که عناصر جهان شخصیتّ

ند و حالات، برگستر روایت یا حرکت درون جهان متن را پیش میهای نقشگزاره سازند.ها و دیگر اشیای جهان متن را میو شخصیتّ دهندمی

های  تقابل با گزاره سازها درجهان (.062: 1282ول،استاکسازند )ها و جهان متن را میها و قضایای مرتبط با شخصیّتها و فرایندها، رخدادکنش
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ست که با گسترش طرح کند؛ به این معنا که متن مانند روایتی اکنند. این نقش، سرشت نوع ادبی متن را تعیین میگستر جهان متن عمل مینقش

 (.202: 0222هیدالگو،شود )گسترها و غیره مشخّص مینقششود، وصفی که با توصیف اوّلیّۀ داستان توصیف می

 توان تصوّر کرد که عبارتند از: گستر میهای نقشالگوهای مختلفی را برای گزاره

 گفتکرد                             کارکار       نوع متن                            نوع اسناد             

 شمردن   گستر                گزارش، برکنش، رویداد                پیرنگ        روایی                     

       ********************************************************* 

 توصیفی:   

 توصیف صحنه        گستر          صحنه            حالت               صحنه                      

 گستر                توصیف شخصیّتشخص                        حالت، صفت               شخص

 گستر                   توصیف عادتروال عادی                    عادتی                       روال

 گستر                   فرض، نتیجهمانی                        ربطی                       گزارهگفت

 خواست، فرمانگستر                   درابزاری                         امری                        هدف

ها هستند. مثلاً جملۀ آنها احساس کردند به ها و رخدادکنندۀ کنشیا بیان ،ستندای و توصیفی هگستر یا جملات  وصفی، رابطههای نقشگزاره     

    (.066: 1282ول،استاکگشتند، کنش یا رخداد است )میخواب کمتری نیاز دارند، وصفی است و جملۀ پرندگان بر

 جهان گفتمان-2 -0

نویسنده و خواننده است. رخداد زبانی که همان جهان گفتمان است،  چهرۀ مخاطبان در مکالمه یا ارتباط بینبهشامل ارتباط ارتباط چهره 

متن فقط به اطّلاعات مرتبط با گفتمان یا نظریّۀ جهانشود موقعیتّی آنی است که از متن، محیط پیرامون و مشارکان گفتمان تشکیل می

کند و عناصر بافت در خلال پردازش به ترک تغییر میپردازد. وقتی اطّلاعات جدید وارد گفتمان شود، زمینۀ مشمی 4همان زمینۀ مشترک

 (.060-2: همان)شوند زمینۀ مشترک افزوده می

الگوی ذهنی قاب دهند. های واقعیّت را شکل میهای مفهومی برخی جنبهنمودهای ذهنی هستند که بازجهان متن و جهان گفتمان هر دو ساختار

آوری و شده است، جمع سازی از تجربیّات ما برگرفتهتواند دانشی را که از طریق مفهومن میسازی نقش مهمیّ دارد، چودر فرایند مفهوم

  .(112: 1888)ورث، دهدقاب ارتقا  صورتشود، به نوعی را که در حافظه ذخیره میهای تکرارشوندۀ همو موقعیّتکند سازماندهی 

 شمولهای زیرجهان-3 -3

ها در های شخصیتّها و دیدگاهشود، باورشمول ساخته میجهان زیر تر گریز بزند،تر و عقبهای جلوزمانوقتی نویسنده از جهان متن اصلی به 

وجود دارد:  جهان اشاری،  در نظریّۀ جهان متن طور کلّی سه نوع جهان زیرشمول(. به067: 1282ول،د )استاکنشوشمول ایجاد میجهان زیر

 نگرشی و معرفتی.  

گشت به عقب، حرکت به  جلو و هرنوع حرکتی که در موقعیّت فعلی زمانی و مکانی رخ : شامل بازشمول عبارات اشاریجهان زیر -1-2-2

شده که یک نقل قول مستقیم است که در آن ضمیر .  جملۀ مشخّصگردممیفردا به  اینجا بردهد.  مثلاً در جملۀ دیروز وقتی آنجا بودیم، گفت: 

  (.069: 1282ول،شود که یکی از آنها )استاکشمول تلقیّ میاین یک جهان زیربریر یافته است، بناشخص تغیشخص به اولّسوم

رزو، جهان باور و جهان هدف را و جهان آ گیرد: بر اساس آرزوها، اهداف و باورهای مشارکان را شکل میشمول نگرشیجهان زیر -0-2-2

خواست به شود. جملۀ آدم دلش نمیذاری میدیدن، خواستن و غیره رمزبودن، خوابکردن، امیدوارهایی مانند آرزورزو با گزارهجهان آ سازد.می

ها نسبت به یک کنش ، زیرا نویسنده کند که بیانگر نگرش شخصیتّبرد و وارد جهانی میتخت برود. مخاطب داستان را از جهان متن بیرون می

هایی مثل دهد، با گزارهها را نشان میها تعمیم داده است. جهان باور که باور شخصیتّانسان از کلمۀ آدم استفاده کرده و این حس را به کلّ

دادن، کردن، دستورهایی همچون وعده دادن، تهدیدپردازد. گزارهشود. جهان هدف به قصد مشارکان میکردن معرفّی میکردن، دانستن و فکرباور

 (.069-8کنند )همان: دف دلالت میکردن بر جهان هخواستدادن و درسفارش
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های فرضی نمایی کند. جهانتواند بعد امکان و احتمال را باز: ابزاری هستند که نظریّۀ جهان متن با آنها می7شمول معرفتیجهان زیر -2-2-2

معرفّی « اگر... پس»های شرطی مثل تهایی مانند باید، شاید، خواهد  و همچنین ساخگیری گزارهکارها و با بهوسیلۀ مشارکان و شخصیتّبه

 (.068کند )همان:دهد، معرفّی میشود.  راوی در جهان زیرشمول معرفتی، جهانی فرضی و خیالی را  مابین جهان متنی که ارائه میمی

ورث برای ترسیم جهان . )همان( تواند شامل تغییر در زمان، مکان، شخصیّت و اشیا باشداشاری و نگرشی می شمول معرفتی،هر سه جهان زیر

« گرفتن بافت حاضرنظرتعیین وضعیّت اطّلاعات با در»وجهیتّ را  . اوکندستفاده میاسه جنبۀ اصلی وجهیّت یعنی دیدگاه، احتمال و تعامل از متن 

جهان متن است که به عنوان پردازد، عبارات اشاری ویژگی اصلی ها( میگاه به عبارات اشاری )شاخص(. دید157: 1888ورث، کند )تعریف می

پردازد و بسیار نزدیک به تصاویر کند. احتمال به حقیقت و درجات آن میهای گویندۀ فرضی را مطرح میشود و دیدگاهفضای اشاری تعریف می

پردازد ین مشارکان میبه روابط ب نیز . تعامل(206: 0222)هیدالگو، کندمتن تعریف می شمولهای زیرای است که ورث تحت عنوان جهانذهنی

ز بین سه شود. این تمایقبیل وجهه و کنش گفتار مربوط میهایی ازدهی و مدیریّت فضای اجتماعی و جنبهنتیجه به سازمان(. در157: 1888ورث،)

 .(206: 0222هیدالگو،) تمایز بین جهان متن و جهان گفتمان است نظام اصلی وجهیتّ، دلیل

 که برای معرفّی و پردازش اطلّاعات لازمند را «انطباق»و « افزایش»ها، دو فرایند گسترساز و نقشگانه، عناصر جهانههای سورث علاوه بر جهان

شوند و چگونه برای رسیدن به ها درون یک زمینۀ مشترک گفتمان با هم ادغام میپردازد که چگونه گزاره. افزایش به این موضوع میدهدشرح می

مرجع در دنیای متن . قسمت مهمیّ از این فرایند ناچاراً با تشکیل یک زنجیرۀ پیش(202-6)همان: گیرندت سر هم قرار میپش 9پیوستگی متنی

، زمانی و شخصی است. انطباق الزاماً با معرفّی مکانید و شامل عبارات اشاری دهاعات را در اختیار ما قرار میشود که جدیدترین اطّلانجام می

ای ها از قبیل جملات درونهدهندۀ گزارهشود که با اجزای تشکیلای انجام میوسیلۀ عناصر سازندهبه وای ایجاد زمینهبه روشی پیشاطّلاعات جدید 

زمینۀ پیام است نتیجه انطباق روشی غیرمعمول برای معرفّی پیش(، در047: 1888شوند )نک ورث، های اسمی تداعی میگیری شده( و گروه)لانه

( پدیدۀ انطباق را 091 :1888کند. ورث )زمینۀ گزاره معمولاً اطلّاعات کهنه را حمل میکه پیشحالیشود، درکردن نشان داده میمولاً با اظهارکه مع

زایش آن را افبعد در مرحلۀ هم پیوسته است، اماّ اطّلاعات جایی که یک صورت دستوری وابسته شامل اطلّاعات جدید به» کند:چنین تعریف می

 «دهد.می

فرض شود که در آن برداشت سنتّی از پیشفرض میبندی مجدّد پدیدۀ پیشمتعارف منجر به صورتتمایز بین بیان متعارف و انطباق یا بیان غیر 

شدند، ختی نامیده میهای معناشنافرضهایی که در گذشته پیششود؛ یعنی پدیدهای گفتمانی درنظر گرفته میعنوان پدیدهبهاکنون تغییر یافته و 

   .(052همان:) شوندگیرند و به منزلۀ اطلّاعات گفتمان شناخته میها پشت سر هم قرار میزمینۀ گزارهعنوان قسمتی از پیشبه در حال حاضر

    «سوزددلم برای باغچه می»گانه در شعر های سهجهانتحلیل -4

 جهان گفتمان -1-4

که را  فروغجهان گفتمانی  ارتباط با همدر « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»و  «تولدّی دیگر»، «عصیان»، «ارودی»، «اسیر»شعرهای مجموعهتمام 

ها و شخصیتّ گیرد.شکل می ی فروغهاباورها و احساسات، تجربهجهانی که بر اساس  ؛ندنکمیمعرفّی  است، تنهایی، ترس و مرگ عشق،مبتنی بر 

هم راوی است و هم  فروغ ،دهنداجزای به ظاهر پراکندۀ جهان گفتمانی را شکل می آورند ومتن را به وجود می جهان کلانها روایات خطبه

به اجتماعی، شخصی یا متناسب با موقعیّت و رویدادی  که ستوبخشی از زندگی ا شعرگویی هر . هاشعرشخصیّت اصلی برخی روایات موجود در

 شود. می سرودهجامعه و خود در قصد ایجاد تغییر و تحوّلاتی 

 عناصر جهان متن-2-4
زمانی که قلب خود را  و روزشب،  زمانسه شعر مورد نظر در  اشیا هستند. و هاشخصیّت مکان، عناصر سازندۀ جهان متن، زمان،چنانکه گفته شد، 

پدر، ها . شخصیّتبیمارستان، دوزخ و قبرستان هستند کوچه، بازار، میکده، انبار،حیاط، باغچه، حوض، پنجره،  ها. مکانکند، مطرح شده استگم می

شامل اعضای بدن مانند دست، صورت  اشیا .ندسته های کوچه و خود فروغبچّهو  ها، همسایههای خواهرشخواهر فروغ و همسر و بچّه و برادرمادر، 

و اجزای خانه مانند در و دیوار و لوازم  ابرفتاب، ستاره، آ اجرام آسمانی مانندو مرغ، ماهی  گیاه، علف، خاک، گل، و اشیای طبیعی زمینی مثل

خمپاره، مسلسل،  های جنگی مانندو ابزار کار، ادکلنشناسنامه، تقویم، دستمال، فندک، خود سجّاده،کیف، التوّاریخ، شاهنامه، ناسخ شخصی مثل

 ند. سازروایی می ی وگفتمان -توصیفی هایمتنگستر های نقشگزاره در درونکه هستند  بمب و باروت

  شمولهای متن و زیرگستر در جهانهای نقشگزاره

                                           
7  .Epistemic sub-worlds 

8 . Text coherence 
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مشخّص و  گانهنه ولاشمول به تفکیک در جدهای زیرجهان متن و جهان وتقسیم  بخشه نُاز نظر موضوعی به  «سوزددلم برای باغچه می»شعر

 شود:  سپس ذیل آن توضیح داده می

 

ن جها جهان اشاری جهان متن باغچه-1

 نگرشی

 جهان معرفتی

 ها نیستکسی به فکر گل

 ها نیستکسی به فکر ماهی

 خواهدکسی نمی

 میرد باور کند که باغچه دارد می

  ورم کرده استکه قلب باغچه در زیر آفتاب 

 آرامکه ذهن باغچه دارد آرام

 شود  از خاطرات سبز تهی می

 و حسّ باغچه انگار

 پوسیده استه چیزی مجرّدست که در انزوای باغچ

 توصیفی

 )گفتمانی(

 

 

 

 

 

 

جهان اشاری  

افعال زمانی: 

مشخّص شده: 

 گرد زمانیعقب

جهان 

باور: 

فکر به

نبودن، 

ور اب

 نکردن

 -خواهدنمی

تکرار واژۀ 

 باغچه

 

 

  

ی آن گفتمان دیگری در حال ورا رکند، امّا درا توصیف می شاعرظاهر حیاط خانۀ شود که بهگفتمانی آغاز می -شعر با متنی توصیفیاین    

باغچه در حال مردن است، چون قلبش ورم کرده و ذهنش در حال  در جهان باور فرّخزادگیری است که از ماجرای درون خانه حکایت دارد. کلش

مان حال )مضارع اخباری( از زخواننده را نقلی  برد فعل ماضیکار پوسیده است،در تنهایی و انزوا  باغچهخاطرات سبز است و حسّ  شدن ازخالی

که باغچه تدریجی دهد که نابودی ، نشان می«پوسیدن»و  «کردنورم»افعال  نقلیماضی شکل کند. می گذشته شمول عبارات اشاریوارد جهان زیر

فرّخزاد در جهان نگرشی باور دهد که نشان می« خواهد باور کندنمی»و « به فکرنیست»افعال است. شده  تازگی آشکاربهآغاز شده،  پیش هامدتّاز 

نشانگر جهان معرفتی شاعر است « خواهدنمی»فعل های حیاط شکایت دارد. های باغچه و ماهیباوری دیگران نسبت به گلفکری و بیخود از بی

ها و در این بخش و تکرار واژه« غچهبا»واژۀ  تکرار راباور کنند. تلخ  د این حقیقتخواهنبینند، اماّ نمیکند دیگران زوال باغچه را میکه فکر می

شمول معرفتی است که در نظریّۀ ورث مطرح نشده ای برای نمایش جهان زیرروش تازه های دیگر شعر فرخّزادهای اسمی و جملات در بخشگروه

 ابراز کند. نابودی آن خود را ازرانی نگ خواهد علاقۀ خود را نسبت به باغچه بیان ومی کند،می تکرار واژۀ باغچه را پنج بار است. وقتی شاعر 

 

جهان  جهان اشاری جهان متن حیاط-0

 نگرشی
 جهان معرفتی

 حیاط خانۀ ما تنهاست

 حیاط خانۀ ما

 شناسدر انتظار بارش یک ابر نا

 کشدخمیازه می

 و حوض خانۀ ما خالی است

 تجربههای کوچک بیستاره

 افتنداز ارتفاع درختان به خاک می

 هارنگ خانۀ ماهیهای پریدهنجرهو از میان پ

 آیدها صدای سرفه میشب

 حیاط خانۀ ما تنهاست

نوع متن: 

 روایی -توصیفی

 

 

 

 

 

جهان اشاری مکانی: 

حرکت از زمین به 

 آسمان و بالعکس

 

 

 

شمول فرضی جهان زیر-

با سه  استعاری معرفتی

 ها، ستارهحیاط، ابراستعارۀ 

 تکرار خانۀ ما-

 

 

تشکیل  را جدیدی مکانی جهان عبارات اشاریشود که نوعی سیر صعودی ایجاد می و ستاره ابر سوی به از حیاط و حوض حرکت با دومدر بند  

موهبت  انسان است، حیاط»استعارات سازد که با شمول فرضی معرفتی میجهان زیرنوعی ها و اشیای موجود در حیاط . شاعر با مکاندهدمی
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 رسد که حیاط چون انسان. بدین ترتیب خواننده به این نتیجه میشودساخته می« ها هستند.ت، امیدهای واهی ستارهغیبی، بارش ابر ناشناس اس

، اماّ امید و او را پر کند آرزوهای  و حوض خالی گیردباریدن  بهاری برد که مانند ابردر انتظار موهبتی غیبی به سر میکشد و می تنبلی خمیازه

مجددّاً و شود ایجاد میسپس نوعی حرکت مکانی از حیاط به محیط داخل شود. کند، نقش بر آب میای که سقوط مینند ستارهآرزوی واهی او ما

دهد دهد و خواننده احتمال میتغییری عمدی که توصیف حیاط را به توصیف صاحبخانه یعنی پدر پیوند می دهد.جهان اشاری مکانی را تغییر می

با  حیاط راشدتّ تنهایی  شود تا تکرار می بار دو «تنهاست حیاط خانۀ ما»گزارۀ شنود، مربوط به پدر باشد. ه در حیاط میای را کصدای سرفه

  و جهان معرفتی او را رقم زند. قطعیّت مورد نظر شاعر نشان دهد

جهان  جهان اشاری جهان متن پدر-3

 نگرشی

 جهان معرفتی

 گوید:پدر می

 از من گذشته است»

 من گذشته استاز 

 من بار خود را بردم

 «و کار خود را کردم

 و در اتاقش، از صبح تا غروب،

 خواند یا شاهنامه می

 التّواریخیا ناسخ

 گوید:پدر به مادر می

 چه ماهی و مرغلعنت به هر»

 وقتی که من بمیرم دیگر

 کند که باغچه باشدچه فرق می

 یا باغچه نباشد

 «.تبرای من حقوق تقاعد کافی اس

 روایی 

 

 نقل قول -تغییر ضمیر

 

 

 

 
 

 

 

 نقل قول -تغییر ضمیر

  
 

از صبح تا غروب : 

قید مکان دال بر 

 طول زمان

 

 

 قول نقل دوخواندن، گفتن. در روایت پدر،  افعال در آن کنشی هستند، مانند بردن، کردن، بیشترشود که در بخش سوم شعر متنی روایی ارائه می

 کندمی یشمول عبارات اشاری جدیدهای زیرخواننده را وارد جهانشود و تبدیل میشخص شخص به اولّضمیر سوم در آنهاوجود دارد که  مستقیم

آغاز  با یک نفرین که نقل قول دوم کند کار خود را کرده و بار خود را بسته است.فکر می پدر در نقل قول اولّ .ستنیز ه پدر باورجهان مبیّن  که

برایم  حیات و مرگ باغچهدیگر : اگر بمیرم، شودبیان میو نتیجۀ شرط  با جملۀ شرطیکند و می ترآشکار تلاشنسبت به کار و  او را، تنفّر شودمی

 ماندن از تلاش استنشستگی و بازمبیّن دو حالت باز  «تقاعد» نشستگی برایم کافی است. ایهام موجود در واژۀکند، پس همان حقوق بازفرقی نمی

با گروه  و  ومبیّن جهان معرفتی پدر است  ،«از من گذشته است»تکرار جملۀ  دهد.پدر را نشان می جسمی و روحی رخوت و رکودخوبی هبکه 

 د.گردمی مؤکّد« از صبح تا غروب»قیدی 

 

 جهان معرفتی جهان نگرشی جهان اشاری نوع متن مادر-6

 اشمادر تمام زندگی

 ایست گستردهسجّاده

 در آستان وحشت دوزخ

  مادر همیشه در ته هر چیزی

 گردددنبال جای پای معصیتی می

 کند که باغچه را کفر یک گیاهو فکر می

 آلوده کرده است.

  روایی -توصیفی

 

جهان اشاری مکانی 

از دنیا )سجاده( به 

 دوزخ

 
  

 

 

 

 

جهان باور: 

 

 

 

 همیشهقید مختصّ 

  

 تکرار واژۀ مادر

تکرار فعل فوت 
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 خواندمادر تمام روز دعا می

 مادر گناهکار طبیعی است

 کند به تمام گلهاو فوت می

 هاکند به تمام ماهیو فوت می

 کند به خودشو فوت می

 ر در انتظار ظهور استماد

 و بخششی که نازل خواهد شد

 کند می کردنفکر

 «تمام»تکرار واژۀ 

در چهار گروه 

 اسمی 

  

و عبارات پس از آن مبیّن جهان نگرشی باور مادرند. در جهان باور « فکرکردن»، فعل ندو آلوده به کفر ها گناهکاردر جهان باور مادر همۀ پدیده

تمام » ،«هاتمام گل»، «تمام روز»، «اشتمام زندگی»در چهار گروه اسمی « تمام»فرّخزاد عبادت مادر، به خاطر ترس از دوزخ است. تکرار واژۀ 

د همه خواهمیدعا  که همیشه با مبیّن جهان معرفتی شاعر نسبت به مادرش است ها و خودشها، ماهیبه گلمادر  «کردنفوت»و تکرار  «هاماهی

 دو معنی «بخشش»که مایۀ بخشش گناهان و نزول رحمت است. ایهام موجود در واژۀ  استگناه برهاند و در انتظار منجی موعود کفر و را از شرّ 

دهندۀ محبّت عمیق فروغ با بسامد پنج بار در یک بند نشان «مادر»همچنین تکرار واژۀ  کند.و عطا را با خود حمل می عفو بخشایش و بخشیدن یا

 استفاده کرده است.« پدر»ز واژۀ که در بند پیش دو بار انسبت به مادر خویش است، درحالی

 
 

جهان  برادر-5

 متن

جهان 

 اشاری

جهان 

 نگرشی

 جهان معرفتی

 قبرستان گویدمیاغچه برادرم به ب

 خنددها میبرادرم به اغتشاش علف

 هاو از جنازۀ ماهی

 که زیر پوست بیمار آب

 شوندهای فاسد تبدیل میبه ذرّه

 داردمیشماره بر

 برادرم به فلسفه معتاد است

 برادرم شفای باغچه را

 .داندمی در انهدام باغچه

 کنداو مست می

 زند به در و دیوارو مشت می

 کند که بگوید سعی میو 

 بسیار دردمند و خسته و مأیوس است

 اش را  او ناامیدی

 مثل شناسنامه و تقویم و دستمال و فندک و خودکارش

 بردهمراه خود به کوچه و بازار می

 اشامیدیو نا

 قدر کوچک است که هر شبآن

 .شوددر ازدحام میکده گم می

 

-توصیفی

 روایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرکت 

ز مکانی ا

خانه به 

کوچه و 

از  -بازار

کوچه به 

 میکده

جهان 

باور: 

گوید، می

 داندمی

 

جهان فرضی معرفتی  

ناامیدی وسیلۀ : استعاری

 .شخصی است
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در جهان زیرشمول اشاری نوعی حرکت مکانی از خانه به کوچه و از کوچه به میکده وجود دارد، با این وضع دو بار وارد جهان اشاری جدید 

شمول فرضی معرفتی برادر با جهان زیررا به همراه دارد. « داندمی»و « گویدمی»شود که افعال هایی مشخّص میهان باور برادر با جملهجشویم. می

 شهای حوضاش از  علف هرز پر شده و ماهیدهد، چون باغچهآنها بوی مرگ می پدری شود، گویا خانۀ، ساخته می«باغچه قبرستان است»استعارۀ 

در امیدی یشتن را از ورطۀ نادچار نوعی تضاد فلسفی شده زیرا حیات باغچه را در انهدام آن و نجات خو برادر ،میرند. در باور فروغمی سر هم پشت

رضی ، مبیّن جهان ف«امیدی وسیلۀ شخصی استنا»براین استعارۀ أس خود را در پس آن از یاد ببرد، بناداند تا درد و یی میگاعتیاد و میخوار

 .به همراه داردمعرفتی برادر است که دائم یأس خود را مانند فندک و خودکارش 

 

 

جهان  جهان نگرشی جهان اشاری جهان متن خواهر-4

 معرفتی

 ها بودو خواهرم که دوست گل

 های سادۀ قلبش را و حرف

 زدوقتی که مادر او را می

 بردبان و ساکت آنها میبه جمع مهر

 ها را ۀ ماهیگاه خانوادو گاه

 کرد ...به آفتاب و شیرینی مهمان می

 اش در آنسوی شهر استاو خانه

 اشاو در میان خانۀ مصنوعی

 اشبا ماهیان قرمز مصنوعی

 اشو در پناه عشق همسر مصنوعی

 های درختان سیب مصنوعیو زیر شاخه

 خواندآوازهای مصنوعی می

 سازدهای طبیعی میو بچّه

 او

 آیدیدن ما میهر وقت که به د

 شودهای دامنش از فقر باغچه آلوده میو گوشه

 گیردحمّام ادکلن می

 او

 آیدهر وقت که به دیدن ما می

 آبستن است

 -توصیفی

 روایی

 

 

 

 

 

 

 

 

کرد کودکی یاد

 خواهر:

 گرد زمانیعقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گاهگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر وقت: 

 تأکید

 

ها کند که شکایت دعوای مادر را نزد گلوارد گذشتۀ خواهرش شده و سادگی کودکی او را توصیف میدر ابتدای بخش شش از زمان حال شاعر 

 .گرد زمانی همراه استشود که با عقب. بدین ترتیب نوعی جهان زیرشمول اشاری ایجاد میکردبه آفتاب و شیرینی دعوت میها را برد و ماهیمی

و موقعیّت کنونی او مصنوعی است، زیرا با عشقی تصنعّی به همسر و خانه و زندگی روزگار بیعی ط هرخوادوران کودکی در جهان باور شاعر، 

سوی شهر ر که در تقابل با خانۀ مادری اینسوی شه، خانۀ آناش فرزندانش هستند. تقابل دو واژۀ طبیعی و مصنوعینها عشق طبیعیگذراند و تمی

تکرار قید  رساند.میاش در جهان معرفتیتأکید شاعر را  «مصنوعی»دهد و تکرار واژۀ نشان میتفاوت دوران کودکی و جوانی خواهر را است، 

عی دهد که با ادکلن سجهان معرفتی شاعر را نسبت به خواهرش نشان می ،«آیدهر وقت که به دیدن ما می»در دو جملۀ مکررّ  «هر وقت»مختصّ 

به همین دلیل همیشه آبستن  ،کندمیزندگی و تولّد فرزندانش به امید رویش و زایش تنها  اهرشدارد فقر باغچه را پنهان کند. در باور فروغ خو

  است.
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 جهان معرفتی جهان نگرشی جهان اشاری جهان متن حیاط-7

 حیاط خانۀ ما تنهاست

 حیاط خانۀ ما تنهاست 

 تمام روز

 آیدتکّه شدن میاز پشت در صدای تکهّ

 دنشو منفجر

 تکرار   

 

 

 

 

که تمام روز  ،زندگریز میبه پشت در کند، این بار از حیاط جهان معرفتی فروغ را آشکار می« حیاط خانۀ ما تنهاست»دو جملۀ مکرّر   ار دیگرب

 دهدشمول عبارات اشاری را تغییر میشود. تغییر مکانی از حیاط به پشت در جهان زیرصدای انفجار از آنجا شنیده می

جهان  تنجهان م هاهمسایه -9

 اشاری

جهان  جهان نگرشی

 معرفتی

 شان به جای گلهای ما همه در خاک باغچههمسایه

 کارندخمپاره و مسلسل می

 های کاشیشانهای ما همه بر روی حوضهمسایه

 گذارندپوش میسر

 های کاشیو حوض

 آنکه خود بخواهندبی

 های مخفی باروتندانبار

 شان راهای مدرسههای کوچۀ ما کیفو بچّه

 های کوچکاز بمب 

 اند. پر کرده

 حیاط خانۀ ما گیج است 

قید مختص    روایی -توصیفی

 همه

 

ها در جهان معرفتی شاعر طلبی همسایهدهندۀ عمومیّت جنگنشان« همه»شود. تکرار قید مختصّ ها میاز پشت در وارد دنیای همسایهشاعر 

های خود را پر هایشان کیفهکنند، حتیّ بچّهایشان باروت مخفی میکارند و در حوضدر خاک میجای گل، خمپاره و مسلسل است، زیرا همگی به

   گردان کرده است.، مشاهدۀ این حالات حیاط خانه را گیج و سرانداز بمب کرده

 

 

جهان  من -8

 متن

جهان  جهان اشاری

 نگرشی

 جهان معرفتی

 من از زمانی

 سمترکه قلب خود را گم کرده است می

 من از تصوّر بیهودگی این همه دست

 ترسمو از تجسمّ بیگانگی این همه صورت می

 آموزیمن مثل دانش

 اش را که درس هندسه

 دارد تنها هستموار دوست میدیوانه

 شود به بیمارستان بردکنم که باغچه را میو فکر می

 کنم ...من فکر می

 کنم ...من فکر می

جهان   گفتمانی

باور: 

 ترسیدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 «کنممن فکر می»تکرار 
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 کنم ...من فکر می

 باغچه در زیر آفتاب ورم کرده استو قلب 

 آرامو ذهن باغچه دارد آرام

 شوداز خاطرات سبز تهی می

 

 

ها بیگانۀ همسایه تجسّم چهرۀها و کردن خویشتن خویش، تصوّر بیهودگی دستگمکند. او از باور خود را بیان می، جهان «ترس»تکرار  شاعر با

داند، به همین دلیل کند که تنها مانده است، امّا تنهایی خود را نه از سر ترس بلکه به دلیل تفاوت افکار و والایی اندیشه میترسد و احساس میمی

فروغ است  و معرفتی جهان باورادامۀ « کنمجملات من فکر می»کند. تکرار آموزی که به درس مشکل هندسه علاقه دارد، تشبیه میخود را به دانش

 بیند.شدن ذهنش را از خاطرات سبز میکه تورّم قلب باغچه و تهی

  هایافته

و در میانۀ روایت علاوه  شودبا یک حرکت دوری از باغچه آغاز و به آن ختم می روایی است که -ی توصیفیمتنشعر حاوی  :جهان متن و گفتمان

سعی دارد مفاهیم موجود در « سوزددلم برای باغچه می»فروغ در شعر  شود.ع به باغچه بیان میبر وصف شخصیّت، نظر هر شخصیّت راج

 ش تکرار کند. «خواهر»و « مادر»، «برادر»، «پدر»را به ترتیب در شخصیّت « تولدّی دیگر»و « ایمان بیاوریم»، «عصیان»، «اسیر»های مجموعه

 شمول های زیرجهان-3-4
با  در طول شعر شاعرشود. زمان، مکان و شخص وارد دنیای جدید عبارات اشاری می سه نوع حرکت درشاعر با  : ت اشاریشمول عباراجهان زیر

شود و در ها میوارد دنیای همسایه حیاط رود و پس از توصیف اعضای خانواده از پشت درحیاط به داخل خانه میباغچه و حرکت منظمّ مکانی از 

گیرد. تغییر زمان از نقطۀ صفر یعنی زمان حال به گذشته و دوران کودکی در توصیف باغچه و خواهرصورت می گردد.برمی و باغچه پایان به خود

   شود.و توصیف خود شاعر مشاهده میشخص در توصیف پدر شخص به اولّتغییر شخص از زاویۀ دید سوم

 

  نگرشی شمولزیر هایجهان-1-3-4

کار رفته که در انتظار بارش ابر کار رفته، بیانگر نوعی آرزوست؛ بار اوّل برای حیاط بهکشیدن که دو بار در شعر بهرفعل انتظا: جهان نگرشی آرزو

 ناشناس است  و بار دوم برای مادر که در انتظار ظهور است.   

همچنین از خلال اعمال و « ترسیدن»، «یدنخند»، «دانستن»، «کردنفکر»، «کردنباور»ها با افعال باور شاعر و شخصیّت: جهان نگرشی باور

 جوی راه درمانوو جست ، تصوّر فروغ را راجع به باغچه و بیماری«کنممن فکر می»گزارۀ  شود.آشکار میگستر های نقشاز طریق گزارهرفتار آنها 

  بیماری باغچه را باور کند.  خواهدها نیست و نمیطور که در اوّل شعر گفته، کسی به فکر گل، امّا هماندهدنشان می آن

پذیری و دهندۀ جهان هدف، مبیّن کنشهای نشانای دال برجهان نگرشی هدف وجود ندارد، فقدان گزارهدر طول شعرگزار ه: جهان نگرشی هدف

 انفعال فروغ در شعر است.

  شمول معرفتیزیر هایجهان -2-3-4
های استعاری ایجاد های خاص و ایجاد ساختین، جملات شرطی و قیدقدال بر احتمال و یبا افعال ق نظریّۀ جهان متن ورث، طبجهان معرفتی 

دال بر وجود نوعی تناظر  ی شعرهاکند. مقایسۀ بنددو روش دیگر یعنی نگاشت استعاری و تکرار استفاده می علاوه بر موارد فوق از شود. فرخّزادمی

اش را پرکند، کشد تا ابری بیاید و حوض خالیی شعر است؛ حیاط تنهای تنبلی که خمیازه میهایا نگاشت استعاری بین بند اولّ و دیگر بند

شناس در بند دوم همچنین انتظار بارش ابر نا بیخته و الکش را آویخته و دست از تلاش برداشته است. گر حالات پدری است که آردش راتداعی

 ای کهتجربههای کوچک بیستاره د که مادر در بند چهارم )توصیف مادر( در انتظار آن است.تواند متناظر با نزول بخششی باش)توصیف حیاط( می

نگاشت استعاری بین  کوشد.باشد که برای نجات و حفظ باغچه می ثمر مادریتواند در تناظر با دعاهای بیمی ،افتنداز ارتفاع درختان به خاک می

  شود.شود که در فرایند افزایش شرح داده میه میشوندۀ باغچبندها سبب تشخیص استعارۀ تکرار

باغچه، پدر، مادر، برادر، خواهر و ضمایر شخصی ی هاهواژ. استبرای نمایش میزان قطعیّت  و جمله تکرار واژه و گروه اسمیروش دیگر استفاده از 

از جمله تکرارهای دال بر تأکید و  کنمفکر می ،کندت میفو  های ما،همسایه ،های اسمی و فعلی حیاط خانۀ ماو گروه و ضمیر من مربوط به آن

  قطعیّت هستند.

 افزایش-5
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برای رسیدن به های مختلف یک متن بخشدهد چگونه نشان میجهان متن ورث است که  ۀشده در نظریّیکی از دو فرایند معرفّی افزایش

در جهان باور فروغ حیاط و پدر هر دو تنها و خسته و یابیم که میشعر دروم دوم و سبا مقایسۀ بند  .کنندبا هم ارتباط پیدا می پیوستگی متنی

شود و با توصیف حیاط ادامه تفاوتند. شعر با توصیف باغچه و ترس زوال آن آغاز میدهد، بینسبت به آنچه در محیط روی می ند وامیدکسل و نا

ندهای بعدی است و شنیدن صدای سرفه از پنجرۀ حیاط مانند تخلّص قصیده مقدّمۀ ای بر مطالب بمنزلۀ مقدّمهیابد. وصف باغچه و حیاط بهمی

تک افراد خانواده نشان واقع بینش فروغ را نسبت به تک، امّا درکندزند، متن اصلی ظاهراً خانوادۀ فروغ را توصیف میشعر را به متن اصلی پیوند می

 از کار نشسته است که رخوت و تنبلی بر او غالب شده و دستصدای سرفه مربوط به پدری بازکند که خواننده با خواندن متن احساس می دهد.می

در باور فروغ مادر عابدی است که دچار ترس و وسواس شده از ترس نماز و دعا شود. پس از وصف پدر، توصیف مادر آغاز میکشیده است، 

قدر برای فروغ و کند تا از کفر و آسیب در امان باشند، برادر به باغچه که آنها فوت میها و ماهیخواند و دائم به همه چیز و همه کس حتیّ گلمی

، زیرا باغچه را که محلّ رویش است، قبرستان او از دید فروغ او دچار نوعی تناقض فلسفی شده .خواندخندد و آن را قبرستان میمادر عزیز است، می

کند تا دردها و خستگی بردن به می و میخانه درمان میاش را با نابودی خود یعنی پناهداند و ناامیدیاش میباغچه را در نابودیحیات نامد، می

ها بود و در دنیای طبیعی سادۀ کودکانۀ خود  با ها و ماهیکه در کودکی دوست گلرسد میخواهری پس از آن نوبت به اش را فراموش کند. روحی

در سایۀ عشق تصنعّی به همسرش فرزندانی طبیعی بیاورد  شده و سعی داردزندگی مصنوعی یک  گرفتاربزرگ شده  اکنونامّا کرد، دل میها دردآن

ی فروغ هاهمسایه گیرد.غچه، حماّم ادکلن میاو برای پنهان کردن فقر با دار است.کنند، به همین دلیل خواهر همیشه باراطفی او را پر خلأ ع که

کردن هستند، تا کارند و همگی حتیّ کودکانشان دنبال نابودجای گل خمپاره میشان بهدر باغچه آنها اند.دشمنی جنگ وگویا همواره خواهان 

 ؛کندمی را بیان هایشها و نگرانیو ترسگردد میبازخود  بهشده است. فروغ در پایان  گردانو سر جایی که حیاط خانه از رفتار آنها متعجّب و گیج

آموزی که نظیرش که آن را به دانشبیقابل تحسین و ها و بیان تنهایی ها و تجسمّ بیگانگی صورتخود، تصوّر بیهودگی دست کردن قلباز گم

کند باغچه را باید به بیمارستان برد، چون قلب باغچه ورم گوید که فکر میدرس هندسه را دوست دارد، مانند کرده است. از باورها و افکار خود می

 شدن از خاطرات سبز است.نش در حال خالیکرده و ذه

برای  چیست.و دلیل استفادۀ مکرّر آن در هر بند  مفهوم استعارۀ باغچهاین است که کند، ترین سؤالی که ذهن خواننده را مشغول میمهم

 گشایی استعارۀ باغچه مروری مجدّد بر متن لازم است.رمز

 ها: باغچه در باور شخصیتّ 

 کند که باغچه باشد یا باغچه نباشد.بمیرم دیگر چه فرق می پدر: وقتی که من

  .کند به تمام گلهاخواند ... و فوت میرا کفر یک گیاه آلوده کرده است. مادر تمام روز دعا می «باغچه»کند که فکر می مادر:

در انهدام  را «باغچه»برادرم شفای . م به فلسفه معتاد استبرادر...  خنددها میبرادرم به اغتشاش علف گوید قبرستانمی «باغچه»برادرم به برادر: 

 داند.باغچه می

برد ... او هر وقت که بان و ساکت آنها میزد به جمع مهرهای سادۀ قلبش را  وقتی که مادر او را میها بود و حرفو خواهرم که دوست گلخواهر: 

 گیردشود، حمّام ادکلن میوده میآل« باغچه»های دامنش از فقر آید و گوشهبه دیدن ما می

  کارند.شان به جای گل، خمپاره و مسلسل می«باغچه»های ما همه در خاک همسایه ها:همسایه

و ذهن  در زیر آفتاب ورم کرده است« باغچه»کنم ... و قلب شود به بیمارستان برد. من فکر میرا می« باغچه»کنم که و فکر میمن )فروغ(: 

  .شودآرام از خاطرات سبز تهی میآرام دارد« باغچه»

گوید: وقتی من بمیرم چه فرق نظر گرفت، چنانکه پدر میدر «تانسانیّ»و « عاطفه»توان باغچه را میهای استعاری بین بندها نگاشتبا توجّه به 

توان آن را کردن میخواندن و فوتناه آلوده شده و با دعاکند که دامان عاطفه و انسانیّت به گکند عاطفه و انسانیّت باشد یا نباشد. مادر تصوّرمیمی

زدن به پاکند انسانیّت مرده است و نجات انسان را در فراموشی عاطفه و پشتگرایی شده، فکر مینجات داد، برادر که دچار تضاد فلسفی و پوچ

اش دچار فقر کرد، اکنون در زندگی مشترک تصنعّیا قسمت میهداند و خواهری که روح و عاطفۀ انسانی خود را در کودکی با گلمی انسانیتّ

و  جای پرورش عاطفه به جنگ و دشمنی و بدگوییها بهکند. همسایهعاطفی شده و این حقیقت تلخ را با ظاهر آراسته و عطر و ادکلن مخفی می

بیند عاطفه و انسانیتّ خاطر کرده است. شاعر که میا آزردههای پشت سر، فروغ ربار و رگبار حرفمشغولند، خمپارۀ نگاه شماتت کشتن انسانیّت

 دچار رکود و رخوت، ترس و وسواس، عصیان علیه خود، فقر عاطفی و دشمنی با دیگران شده، به فکر درمان آن است تا خاطرات سبز دوران سلامت

ایمان »، «عصیان»، «اسیر»های ارد مفاهیم موجود در مجموعهسعی د« سوزددلم برای باغچه می»فروغ در شعر  ، بدین ترتیبخود را به خاطر آورد

 ش تکرار کند. «خواهر»و « مادر»، «برادر»، «پدر» هایرا به ترتیب در شخصیّت« تولّدی دیگر»و « بیاوریم
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شارکان خوانش، فرایند افزایش و انطباق ورث ها و مگانه و تحلیل باور شخصیّتهای سهاین است که علاوه بر توصیف جهاندر تازگی پژوهش حاضر 

کند. در پاسخ به سؤال اوّل باید باغچه استفاده می شناختی گشایی استعارۀرا مطرح و از فرایند افزایش در توضیح پیوستگی بندهای شعر و رمز

متن روایی به دلیل فرم روایی شعر آزاد است که  بردکار. ده استتوصیفی در شعر استفاده کر -ن رواییبیشتر از متشاعر در جهان متن، گفت که 

اشاری )با تغییر عناصر زمان،  شمولسه جهان زیر چهاگردر پاسخ به سؤال دوم باید گفت  اند.کار گرفتههری هم آن را بهنیما، اخوان، شاملو و سپ

شمول جهان زیرشود، اماّ مشاهده می« سوزده میدلم برای باغچ»در شعر و معرفتی گستر(های نقشگزارهوجود )با  نگرشی مکان و شخص(،

یابی های شناختی در شعر قابل بازهای تأکید و استعارهاز طریق جملات شرطی، قید شمول معرفتیجهان زیرای دارد. کنندهتی نقش تعیینمعرف

سؤال آخر تحقیق . کرده استاستفاده  قطعیّتر مبتنی بر و تکرا های شعرهای استعاری بین بندهای فوق از نگاشتاست. فروغ فرّخزاد علاوه بر روش

مقایسۀ از طریق کند؟ در پاسخ باید گفت که های مرتبط شعر مشخّص تواند مفهوم استعارۀ باغچه را در بندمیچگونه افزایش  این بود که فرایند

با موانعی مانند نسیان، ترس،  است که انسانیّتباغچه، عاطفه و  توان دریافت کهو جملات دارای استعارۀ باغچه می های استعاری بین بندهانگاشت

 . شاعر به فکر نجات و درمان آن است نتیجه بیمار شده است ودر وعصیان، فقر عاطفی و دشمنی با دیگران مواجه 
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Abstract 
Epistemic sub-worlds’ Paul Werth in Farrokhzad’s Poem  
The main purpose of current study, which is conducted through a descriptive-analytic method, is 

representation of  belief and epistemic world in Farrokhzad’s Delam baraye Baghche Misuzad (I feeled with 

pity for flower-bed) Based on Paul Werth’s Text world theory. It consider text in three dimensions; Text 

world, Discourse world, Sub-worlds. Author and reader intract In Text world through of text. Discourse 

world deal with situation and sub-worlds determine producer’s belief and approachs. Sub-worlds is devided 

to Diectic sub-world, Attitudinal sub-world and Epistemic sub-world. current study want to answer to these 

questions: Farrokhzad in this poem use of which kind of text, she  has used of which Sub- worlds, how does 

she coherent stanzas in narrative form. Achivements demonstrate usage of descriptive- narrative text. she use 

of  Idia world  for  expression of hers and  characters’ attitude. Epistemic sub-world is outstanding in poem’s 

forugh. In addition She use of adverbs in Epistemic sub-world, conditional sentences, cognitive methaphores 

is created by  two new ways:   mapping between stanzas and reppitation. Incrementation cause reveal 

concept of main metaphore in poem. 
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Werth, Farrokhzad, Text world, Discourse world, Epistemic sub-worlds , incrementation 
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